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ه درباره یزید از منظر علمای تیمی نقد دیدگاه ابن

 سنت اهل
 زادهسیدمصطفی عبدالله

 چکیده
له ئمسـ ،سـنت مخـالف هسـتندتیمیه و وهابیت با علمـای اهـلیکی از مسائلی که ابن

-هبـ ،شـده  با تحایاات انجـام ؛است شهادت رساندن امام حسین به ناش یزید در
 داد امام حسـین کشتن ، دستور بهتیمیهبرخلاف ادعای ابن ،آید که یزید دست می

عنـوان بـهنیـز  بیتاهل .حال شده بودبسیار خوش ،و با شهادت امام حسین
یزیـد را  ، هبی و آلوسـی مانندسنت و باضی از علمای اهل اسیر به شام فرستاده شدند

 اسـت؛ حـ  و موافـ  شـرع بـوده ،در ماابل یزید دند. قیام امام حسینناصبی نامی
فساد بـوده اسـت.  در قیام امام حسین ،تیمیه که ماتاد استبرخلاف توهمات ابن

سـنت که بسـیاری از بزرگـان اهـلدر حالی ؛لان یزید جایز نیست ،تیمیه اعتااد داردابن
قائـل بـه لاـن یزیـد  ،جـوزی(و ابـن)خلال، عبدالازیز، ابـویالی مثل احمد و اصحابش 

و  ی بود که اصرار بر گناه داشتند. یزید از جمله کساناهبودند و برای آن دلایلی  کر کرد
 گزارشی مبنی بر توبه یزید در تاریخ ثبت نشده است.

 .سنت، کربلا، شهادت، اهلتیمیه، یزید، لان، ابنامام حسینها: واژهکلید
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 مقدمه
گر و شخصی فاس  یاد کرده اسـت. انهـدام کابـه و عنوان یک حاکم ستمبهتاریخ از یزید 

جریان کـربلا  ،تردلیل عدم بیات و از همه مهمبه ،محاصره شهر مدینه و کشتار اهالی آن
. علمای را فراهم کردو انزجار از یزید  تنفر یزمینه، و به شهادت رساندن امام حسین

دهنـد.  یزید و حمایت از نهضت حسـینی نشـان می رلان بنزجار خود را با مذاهب، تنفر و ا
چراکـه بـه  ؛خاطر فس  و فجـورش جـایز اسـتبه ،سنت ماتادند که لان یزیدبزرگان اهل

خـار   از دایـره مسـلمانی او را آمیزی که یزید سروده،اشاار کفر ،سنتاعتااد علمای اهل
او را در کننـد و  از یزید حمایـت می ،تیمیه و وهابیتافراد مانند ابن اما برخی از کرده است؛

و  کـرده و کارهـای زشـتش، تبرئـه بیـتو اسـارت اهـل امام حسین شهید کردن
در  ؛داننـد ان او جـایز باشـد، ثابـت نمیطوری که لحتا در سخنان خود فس  یزید را بهصرا

و ی کنند، بلکـه خشـنود یزید را نکوهش می تنها اعمال سنت نهاهلعلمای بزرگ  ،ماابل
-که ابناز آنجایی دانند. را موجب لان و نفرین او می نرضایت او از شهادت امام حسی

 هیر یزید تیمیه در تنظرات ابنلذا بر آن شدیم که  ،شودشمرده میسنت اهل ءجز ،تیمیه
سـنت علمای اهل و اقوال اساس مبانی ، بر(جریان کربلاو  شهادت امام حسین )در

 د.گردنمایان بررسی شود و ناش اصلی یزید در واقاه کربلا 

 حسین امامیرید به قتل امر 
بـر اسـاس وصـیت را نـداد و یزیـد  د: یزید دستور قتل امام حسـیننویس تیمیه میابن

 0.دانست و ماام او را شامخ می را اکرام نموده پدرش، امام حسین
بـا  ؛ امـاکه دلیلی از مـورخین و محـدثین بیـاوردبدون این ،تیمیه ادعای اتفاق کردهابن

-چنـان ؛داده است یزید دستور به قتل امام حسین ،گردد رجوع به تاریخ مشخص می

 (،نام ولید بن عتبهبه)یزید بن مااویه به والی مدینه گویند: یاعثم کوفی مابن و ییااوبچه 
 نما؛وادار گیر کن و به بیات زبیر را دست بن و عبدالله نویسد: حسین بن علی نامه می

                                                 
 .438و  553، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .1
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عبـاس در پاسـخ ابـن 0.شان را بزن و سرشان را برای من بفرسـتاگر امتناع کردند، گردن
را  پذیر است کـه مـن از تـو دفـاع کـنم؟ تـو حسـین: چگونه امکاننوشتیزید  ینامه

 اینها ستارگان هـدایت که؛ در حالیخاک و خون کشیدیکشتی و جوانان عبدالم لب را به
 هایو با بدن یدندخاک و خون کشهمه را به ،دستور تو، در یک روزهب ،بودند. لشکریان تو

 2.دنـدنمو شـانکردند و نه دفـن شانبا لب تشنه کشتند و نه کفن را . آنهاعریان رها کردند
فرسـتی، سـر بریـده  آورد: جوابی که از مدینه بـرای مـن می اعثم کوفی از قول یزید میابن

اگر این کار را انجام بدهی، جایزه هم خـواهی  ؛اش باشد باید ضمیمه علیحسین بن 
سوی کوفه از مکه به نویسد: به یزید خبر رسید که امام حسین عساکر میابن 9.داشت

نامـه  ،در عراق بـود شلله بن زیاد که عامل و کارگزار او به عبیدا بنابراین ؛خار  شده است
 حسین ،و اگر بر او پیروز شد به محاربه بپردازد سینو او را امر نمود تا با ح نوشت

 4.بفرستد)یزید(، سوی او را به
نوشـته اســت کــه بــا  (،عبیداللـه بــن زیــاد) : یزیــد بـه والــی عــراقنویســد طی میسـیو

 دولت خودش را بـا شـهادت امـام حسـینگوید: یزید   هبی می 1.بجنگد حسین
اثیـر ابـن 6.ندیـد یبـود و در عمـرش روز خوشـ آغاز کرد و پایان دولتش هم بـا واقاـه حـره

چرا دستت را بـه خـون کردند که  عبیدالله بن زیاد را ملامت می ،نویسد: برخی از مردم می
-بـه  ،را کشـتم آلوده کردی؟ وی در جواب گفت: من کـه حسـین رفرزند پیامب

مـن هـم  ذالـ کشم؛ یا تو را می ،را بکش به من گفت یا حسین . اودستور خود یزید بود
 ،کند اثیر در مادمه کتابش تصریح میابن 7.را کشتم برای این که کشته نشوم، حسین

                                                 
 .85، ص5،  الفتوح، أحمد، یاعثم کوفابن ؛855، صتاريخ اليعقوبيیااوب، یأحمد بن أبیااوبی،  .1
اثیـر، ابـن ؛857، صتاريخ اليعقوبيیااوب، یأحمد بن أبیااوبی،  ؛757، ص5،  جمل من أنساب الأشرافبلا ری، أحمد،  .2

 .884-885، ص7،  الكامل في التاريخ، یعل
 .82، ص5،  الفتوح، أحمد، یاعثم کوفابن .3
 .887، ص84،  تاريخ دمشق، یعساکر، علابن .4
 .853، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  .5

د، ی هب .6  .72، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .874، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن .7
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نویسـد: هـی  عـاقلی  شبرانی مـی 0.صحیح و مشهور است ،آنچه در این کتاب آورده است
زیرا او عبیدالله را به قتل حسـین  ؛ است شخصام قاتل امام حسین ،ندارد که یزید تردید

 2.ترغیب کرد
کـه در حـالی ؛با احتـرام برخـورد کـرد کند که یزید با امام حسین تیمیه ادعا میابن

زبیـر بـنعمـر و ابـنو ا که از امام حسین : یزید به والی مدینه نامه نوشتهطبری آورد
   9کنند.ای آنها نیست تا اینکه بیات رخصتی بر  باش؛ چراکه گیربیات بگیر و بر آنها سخت

طـرف بـه که امام حسـین زیاد نامه نوشتنویسند: یزید به ابن طبرانی و  هبی می
در  ؛ البتـهباید بدهـد یکوفه هم امتحان سخت و یتو در امتحان سختی هست .آیدیکوفه م

)آزاد  یشـو  ییا در این امتحان موف  م ی؛بده تریاران، تو باید امتحان سختزمیان کارگ
را برای یزیـد  اورا کشت و سر  حسین زیاد امامپس ابن ی؛شو  یو یا عبد م ،شوی( می

-بـه که حسین زیاد نوشت: به من خبر رسیدبه ابننویسد: یزید  بلا ری می 4.فرستاد

هـر  .بگمـاربـر او عرصه را بر او تنگ کن و جاسوسان را از هـر جهـت  .آید سوی عراق می
روز تمـام  دارد، او را بگیر و زندانی کن و هـر با حسین ترین ارتباطیکه کوچک فردی

 1.برای من بنویس ،گذرد وقایای را که در کربلا می

 محرون نبودن یرید برای قتل امام حسین
را شنید، قلبش به درد آمد و  : یزید وقتی خبر شهادت امام حسیننویسدیتیمیه مابن

 6.دنموپا اش بر در خانه مراسم گریه حتی وا کرد. اظهار ناراحتی
که با رجوع در حالی ؛بدون اینکه دلیلی ارائه بدهد ؛کند ادعا میتیمیه فاط در اینجا ابن
 ؛حـال شـدبسیار خوش ،یزید با شهادت امام حسین ،گردد می روشنبه کتب تاریخی 

                                                 
 .3، ص8همان،   .1
 .834، صالاتحافشبروای، عبدالله،  .2
د، یجریر طبر ابن .3  .772، ص5،  تاريخ الرسل والملوك، محم 
د، ی هب ؛885، ص7،  معجم الكبير، سلیمان، یطبران .4  .755، ص7،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .25، ص8،  جمل من أنساب الأشرافبلا ری، أحمد،  .5
 .438، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن ؛427، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .6
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یزید  را کشت و سر شهدا را برای عبیدالله وقتی امام حسینگوید:  چه طبری میچنان
خیلـی  گردیـد؛ امـایدالله نـزد او نیکـو عب جایگاهحال شد و خیلی خوش فرستاد، یزید ابتدا

-هبـ ؛این روایـت صـحیح اسـتسند  0.پشیمان شد نگذشت که از کشتن امام حسین
  هبی در ادامه سند این نال را رد نکرد.  دلیل، همین

زیاد به یزید رسید، جایگاه ابن نویسند: وقتی سر امام حسین می سیوطیاثیر و ابن
 سپس خیلی نگذشت ؛شد حالخوشنزد او نیکو شده بود و جوایزی به او داد و از این کار 

دارند و او را لان و سب و ناسزا  خاطر این قضیه او را دشمن میهمردم ب ،به او خبر رسید که
از  ؛ لـذارا در دل داشـته باشـند ی اوکـه کینـه شتندمردم ح  دا ،ونظر ابه ؛ حتیگویند می

 2.پشیمان شد امام حسین کشتن

 بیت امام حسین دروغ نبودن اسارت اهل
نال   های واضح است که از باضی منابع از دروغ بیتنویسد: اسارت اهل تیمیه میابن
 9.شود می

علی بن  ،نویسد: یزید جوزی میابن چراکه ؛ادعای بدون دلیل است ،تیمیهادعای ابن
سـمان بـه گـردن آنهـا انداختـه کـه ری در حالی ،خوانـدفراکودکان و زنان را  و  الحسین

فرمود: ای یزید! تو  بر یزید داخل شدند و علی بن الحسین بیتپس اهل ؛بودند
مـا را مسـتح  آن  و ای آیا ریسمان به گردن ما بسـته؟  خدا چه نظر داری به پیامبر

 :کننـد می ناـل کثیـر از حضـرت زینـباثیـر و ابـنهمچنین بلا ری و ابن  4؟ دانی می
دختران تـو اسـیر شـدند و  فرمود: ای محمد ،آمد وقتی کنار بدن امام حسین

-را همراه اهـل زیاد، امام سجادنویسند: ابن اثیر میکثیر و ابنابن 1. ریه تو را کشتند
                                                 

د، یجریر طبر ابن .1 د، ی هب ؛557، ص5،  الملوك تاريخ الرسل و، محم   هبـی،  ؛783، ص7،  سيير أعيلام النيبلاء، محم 
 .532، ص8،  تاريخ الإسلاممحمد، 

 .852، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  ؛835، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن .2
 .852، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن .3
 .75، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .4

کثیـر، ابـن ؛825، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیـر، علـابـن ؛857، ص7،  جمل من أنساب الأشرافبلا ری، أحمد،  .5
 .575، ص88،  البداية والنهايةاسماعیل، 
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غل و زنجیر  امام سجاد هایکه بر گردن و دستدر حالی ،سمت یزید فرستادبیتش به
 0.هم در حالت بدی بودند بیتاهلبای بود و ما

 به شامسر امام حسین شدنفرستاده 
سوی یزید فرستاده به نویسد: به اسناد مجهول رسیده که سر امام حسین تیمیه میابن

را زد و ایـن ناـل کـذب اسـت و ثابـت  هـای امـام حسـیندنـدان ،شد و یزید با چـوب
کتـاب  ماتـل امـام حسـین کـه درافـرادی  ،حدیثآورد: از اهل همچنین می 2؛نیست

(، داناتر  سر به شام الدنیا به این داستان )عدم انتاالِ ابیاند، مانند بغوی و ابن صنیف کردهت
 9.گوتر هستند و راست

سـر امـام  .کند: نـزد یزیـد بـودم الدنیا از زید بن ارقم نال میابیجوزی از ابنابن اولا:
 4.زد مـی چوب به دو لب مبارک امـام حسـین بارا برای یزید آوردند و یزید  حسین

را در بین دو دست خود  آورند: یزید سر حسین الدنیا میابیکثیر از ابنجوزی و ابنابن
الـدنیا از ابـیابـن 1.کـرد هـای امـام اشـاره می و با چوبی که در دست داشت بر لب  گذاشت

انـه بـا چـوب خیـزران بـر روی ط گوید: یزید بـن مااویـه ازمی کند ونال می حسن بصری
الـدنیا ایـن ابیکند که ابن تیمیه بیان میور ابنپس چ  6؛زد می گاه پیامبر خدابوسه

گوید: یزیـد سـر امـام  ساد مین ابنهمچنی 7ه است؛واقاه )نرفتن سر به شام( را  کر نکرد
 8.)عمرو بن ساید( فرستاد آن من اه والیسوی را به حسین

آورنـد کـه وقتـی سـر امـام  و دیگران از لیث بن ساید می معجم کبيرطبرانی در  ثانیا:

                                                 
 .823، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن ؛575، ص88،  والنهايةالبداية کثیر، اسماعیل، ابن .1
 .553، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .2
 .857، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن .3

 .52، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .4
 .553ص، 88،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن ؛همان .5
 همان. .6
 .744، ص5،  المنتظمجوزی، عبدالرحمن، ابن .7
د، ابن .8  .872، ص5،  الطبقات الكبرىساد، محم 
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 0.زد های جلوی امام حسـینبا چوب به دندان ، اورا جلوی یزید گذاشتند حسین
نویســد: ســر امــام  الفر  اصــفهانی میابــو  2.هیثمــی ایــن روایــت را صــحیح دانســته اســت

بـا چـوب بـه دنـدان امـام الله( گذاشـتند و یزیـد لانه) را در طشت جلوی یزید حسین
بـه  و اشبه این است که سر امـام حسـین آورد: اظهر کثیر میابن 9.زد می حسین

گوید: این خبیث  سفارینی حنبلی می 4.شام فرستاده شد و آثار زیادی بر آن وارد شده است
هـایش را نشـان زد و دنـدان بـا چـوب مـی ،نـزدش بـود وقتی سر امام حسین ،)یزید(

-های کربلا و زنـان و کودکـان را بـهزیاد سر نویسد: ابن وردی در تاریخش میناب 1.داد می

را جلوی خودش قرار داد و زنان و کودکـان  سر امام حسین ،یزید فرستاد و یزیدسوی 
 6.پیش یزید بودند

ستان کربلا، سر مادس امام ام که در دا نویسد: من با سندهای متادد آورده  هبی می
-بـنا که آورد: قول مشهور این است حجر هیتمی میابن 7.د بردندرا برای یزی حسین

سوی یزید فرستاد و یزید با چوب خیزران به سر بیتش را بهو اهل زیاد سر امام حسین
 8.زد می حسینامام 

 بودن قیام امام حسین مصلحت
نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا؛ بلکه  گوید: در قیام امام حسین تیمیه میابن

شدن در قیام او و کشته  در واقع را شهید کردند؛ این ظالمین سرکش نوه پیامبر خدا
 3.شدقدر فساد نمیآن ،بود که اگر در شهر خود نشسته بود قدر فساداو آن

                                                 
تياريخ  هبـی، محمـد،  ؛84، ص35،  تياريخ دمشيق، یعسـاکر، علـابـن ؛854، ص7،  معجيم الكبيير، سلیمان، یطبران .1

د، ی هب ؛532، ص8،  الإسلام  .783، ص7،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .835، ص3،  مجمع الزوائد، ی، علیهیثم .2
 .883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل .3
 .552-553، ص88،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن .4
 .37، صغذاء الألبابسفاریتی حنبلی، محمد،  .5
 .877، ص8،  الورديتاريخ ابنوردی، عمر، ابن .6
 .777، ص8،  الإسلامتاريخ  هبی، محمد،  .7

 .533، ص8،  الصواعق المحرقة، احمد، یهیتم .8
 .575-578، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .9



 

 

22 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 

قائـل تیمیـه ابـن راکـهچ ؛اسـت خودش تیمیه خلاف مبانی فکریاین کلام ابن اولا:
 ؛هم جزو سـلف صـالح اسـت و امام حسین 0فهم سلف برتر از فهم خلف است ،است

 دارد. مادم می یه فهم خودش را بر فهم امام حسینتیمور ابنپس چ 
کـه انگیـزه قیـامش احیـای  هدر روایات فراوانی جواب داد خود امام حسین ثانیا:

که حرام  فتنه و فساد بوده است و ماابله با ظلم یزید و تا یلی احکام و رپیامبسنت 
 2.خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده بودند

کنـد و قیـام امـام  یزید را فاسـ  مارفـی می ،خلدونابن دماننسنت علمای اهل ثالثا:
آورد: برخـی از  شـوکانی مـی 9.داند را سبب ظهور و آشکار شدن فس  یزید می حسین

خـوار از فرد شراب رو حکم نمودند که این نوه پیامب اهل علم، راه افراط پیش گرفته
آنـان را لانـت کنـد! است. خداوند  کردهو حرمت یزید را هتک  الخمر نافرمانی نمودو دائم

 4.شـود انگیزی گفتند که از شنیدن آنها موی بر بدن انسـان راسـت میچه سخنان تاجب
اس ، ح  و مواف  شرع بود و بر یزید ظالم و ف نویسد: قیام امام حسین رشیدرضا می

 رمـر مسـلمانان را بـبر امام جور و ظالمی بود که با مکر و توانایی، ا خرو  امام حسین
 ،)کرامیـه و نواصـب(نیـز  که او را یاری کرد هر کسی .عهده گرفت و خداوند او را خوار کرد

 1.خوار کرده است

 لعن یرید
و کسانی که رضـایت بـر  ل امام حسینکنندگان به قتتیمیه لان بر قاتلین و کمکابن

ناش یزید را  ،تیمیه برای اینکه این لان، شامل یزید نشودابن 6.این قتل دارند را قبول دارد
کنـد کـه  تیمیه ادله و شـواهدی  کـر میابن. ه استتبرئه کرد در شهادت امام حسین

                                                 
 .  852، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .1
د، یجریر طبر ابن .2 ، یطبرانـ ؛853، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیر، علابن ؛457، ص5،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

د، ی هب ؛884، ص7،  معجم الكبيرسلیمان،   .785، ص7،  سير أعلام النبلاء، محم 

 .873-838، صديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربخلدون، عبدالرحمن، ابن .3
د، یشوکان .4  .852، ص2،  نيل الأوطار، محم 
 .754، ص7و   858، ص88)تفسیر المنار(،   تفسير القرآن الحكيمرشیدرضا، محمد،  .5
 .423، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .6



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
تابن

میه
ی

 
اره 

درب
زید

ی
 

لما
ر ع

منظ
از 

 ی
هل

ا
ت

سن
 

21 

 اند از:که عبارت جایز نیستلان یزید 
َْ مَدِ نَةَ قَيْصَهرَ »کرده است: روایت  . بخاری از پیامبر8 تِي َ غْزُو مََّ

ُ
لُ جَيْش  مِْ  أ وََّ

َ
أ

خـاطر ایـن روایـت در ایـن جنـگ هکنـد کـه یزیـد بـ تیمیـه اسـتدلال میابـن 0«.مَغْفُورٌ لَهُمْ 
 2.لذا لانش جایز نیست ؛پس مورد غفران است ؛شرکت کرده بود ،)قس ن نیه(

  پاسخ
خـاطر ایـن هنه اینکه یزیـد بـ ؛روی اجبار مااویه بوده استاولا: رفتن یزید در این جنگ از 

بلا ری و دیگران نوشتند:  ؛ چراکهجنگ رفته باشد به اللهالیقربةز روی اختیار و روایت و ا
و بـه  بلاد روم فرسـتادبرای حمله به  عوف نفرماندهی سفیان بمااویه سپاه عظیمی را به 

گاه پدرش آن ؛د گران آمد و خود را به مریضی زدبر یزییزید دستور داد با آنان برود. این کار 
گرفتار بیماری و گرسنگی شد و یزید این شـار را ،گویند سپاه او را از این کار مااف کرد. می

ها و آزاری که به جماعت  من باکی ندارم از کشته شدن و اسیر گردیدن و از زحمت»سرود: 
ان کلثـوم )همسـرش( در کنـار ام و ام تکیه کرده به بالش 9مسلمانان رسیده، من در دیر مر 

نـزد سـفیان در  قسـم خـورد کـه او را ،وقتی این شار بـه گـوش مااویـه رسـید«. من است
 4.پس او را همراه جمایت زیادی به آنجا فرستاد ؛سرزمین روم بفرستد

عموم خول یزید در کنند: د منیر نال میتین و ابنحجر عسالانی و عزیزی از ابنثانیا: ابن
م اتفـاق دارنـد کـه کـلام علـچـون اهـل ؛آید که با دلیل خاص خار  نشودروایت لازم نمی

لذا اگر کسی  ؛مشروط به این است که آنها اهل مغفرت باشند ،«مغفور لهم» پیامبر
شـخص را شـامل  همـان این روایت ،مرتد شود کنندگان در جنگ قس ن نیهاز آن شرکت

-این استدلال مورد قبول ابن 1.تند که اهل مغفرت باشندکسانی هس ،پس مراد ؛شودنمی

                                                 
د،  .1  .48، ص4،  ىصحيح بخار بخاری، محم 
 .538، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .2

 دمش . کنزدی یشهر  .3

خلـدون، ابـن ؛57، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیـر، علـابـن ؛27، ص5،  جمل من أنساب الأشيرافبلا ری، أحمد،  .4
 .88، ص7،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربعبدالرحمن، 

 .855، ص8،  السراج المنير، یعزیزی، عل ؛858، ص7،  فتح الباريحجر عسالانی، احمد، ابن .5
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گوید: یزید با دلیل خاص از این  چه مناوی میچنان ؛اندلذا رد نکرده ،حجر و عزیزی است
روایت خار  است و مورد مغفرت نیست و جمای از محااین لان یزید را حـلال شـمردند و 

 0.توقف نکردند ،در عدم ایمان یزید )کفر یزید(
یانـی  ؛شـودشود و گناهان آینده را شامل نمین روایت گناهان گذشته را شامل میثا: ایثال

کسی که در این جنگ شرکت داشته باشد و شهید شود در این صورت گناهان او بخشیده 
 شود.ینده او را شامل نمیگناهان آ ،ولی کسی باد از این جنگ زنده باشد ،شده

 اند از:که عبارت مادمه است ردن یزید نیاز به دوبرای لان کگوید:  تیمه می. ابن8
اصرار  : باید اثبات شود که یزید جزو فاساین و ظالمین است و بر این فس  و ظلماولا  

 بمیرد.  و در این حالداشته 
دانند در و کسانی که لان یزید را جایز نمیفاس  باید اثبات شود  ماینِ  : جواز لانِ مادو

نویسد: می تیمیهابن 2.مخصوصا بر مادمه اول ایراد دارند و کنند میاین دو مادمه اشکال 
صحابه شـارب خمـری را لاـن  ،چه در بخاری آمدهچنان ؛جایز نیست ،لان ماین بر فاس 

او خداوند و  ،دانم که میخدا تا جاییقسم به ،او را لانت نکنیدفرمود:  پیامبر .کردند
مثل ابوبکر )احمد  باضی از اصحابِ  :یسدنو همچنین می 9؛را دوست دارد رسولش

 4ست.دان می مکروهدانند و احمد لان ماین را لان ماین را جایز نمی (،عبدالازیز

  پاسخ
و بـا چـوب خیـزران بـه لـب و داد  که یزید دستور به قتل امـام حسـین اولا: بیان شد

و اصرار بر گناهـان کبیـره )خـوردن  برد بیتش را به اسارتاهل .زد دندان امام حسین
 داشت. ،خمر، قتل مردم مدینه(

جـوزی، اضی ابویالی، پسرش، سفارینی، ابـنسنت )احمد، قثانیا: بسیاری از علمای اهل
، حکم خاطر کارهایی که از یزید سر زدهب ،عایل و دیگران(، تفتازانی، ابنکمالآلوسی، ابن

                                                 
 .24، ص7،  فيض القديرمناوی، محمد،  .1

 .538، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .2

د،  .3  .852، ص2،  ىصحيح بخار بخاری، محم 
 .573، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .4
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اشااری را سروده که دال  از شهادت امام حسین و جواز لانش کردند. یزید باد به کفر
-هبـ ،نویسد: کسانی که یزیـد را کـافر دانسـتند حجر هیتمی میلذا ابن 0؛بر کفر یزید است

 2.صریح است خاطر شارهایی است که دال بر کفرِ 
دانند و به روایاتی  لان ماین را بر فاس  و ظالم جایز می ،سنتثالثا: بسیاری از علمای اهل

نویسـند: طبـ  ظـواهر احادیـث، لاـن  حجـر میو ابـنچه نـووی چنان ؛کنند دلال میاست
در  9؛انسانی که متصف به گناه است )مثل ظالم و زانی و سارق و خورنده ربا(، حرام نیست

حدیثی )مردی اگر زنش را به آورد: شیخ ما بلاینی برای جواز لان ماین  حجر میادامه ابن
آن زن مورد لاـن فرشـتگان قـرار  ،بخواند و زن امتناع کند «رختخوابش»سوی فراشش به

چـون ملائکـه  ؛چیـزی کـه شـیخ مـا گفـت اقـوی اسـت کند و آن استدلال می ،گیرد( می
کند کـه  ماصوم هستند و پیروی از ماصوم مشروع است. شایب أرنؤوط از علامی نال می

ملائکه بر آن زن، به اشـاره  گوید: لان کند و می کلام بلاینی )جواز لان ماین( را تایید می
نویسند:  و سلیمان جمل و مناوی میجوزی ابن سیرین وحسن بصری و ابن 4.ماین است

 1.طب  ظواهر حدیث، لان ماین برکافر و فاس  جایز است
تیمیه به روایت بخاری، صـحیح نیسـت و یزیـد تخصصـا از ایـن روایـت استدلال ابنراباا: 

خداونــد و  ،کــه ایــن شــخص )شــارب الخمــر( مــدهچــون در مــتن حــدیث آ ؛خــار  اســت
 نیست و مایـار حـب خداونـد و پیـامبرلذا لانش جایز  ؛را دوست دارد پیامبر
و مـردم  و امام حسـین بیت پیامبرایی که با اهلکه یزید با کارهدر حالی ؛است

لـذا طبـ   ؛شده اسـت پیامبرزار خداوند و آموجب  ،مدینه و حرم خداوند کرده است
                                                 

د، یجریر طبر ابن .1  ؛88، ص7،  البيدء والتياريخ، م هـر بـن طـاهر، یمادسـ؛ 75، ص85،  تياريخ الرسيل والمليوك، محم 
سيم  عصـامی، عبـدالمل ،  ؛873، صالأخبيار الطيوا دینوری، أحمد،  ؛883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل

 .828، ص7،  النجوم العوالي
 .775-778، ص8،  الصواعق المحرقة، احمد، یهیتم .2

 .37، ص88،  فتح الباريحجر عسالانی، احمد، ابن ؛757، صالأذکار، ی، یحیینوو  .3
 .757، صالأذکار، ی، یحیینوو  .4
 ؛783، ص7،  فييض القيديرمنـاوی، محمـد،  ؛735، ص8،  فتوحات الوهاب المعروف بحاشيية الجميلجمل، سلیمان،  .5

صـالحی مادسـی،  ؛78، ص3،  الفتوحيات الربانييةصـدیای، محمـد،  ؛485، ص7،  کشف اللثيامسفارینی حنبلی، محمد، 
 .873-838، ص8،  الآداب الشرعيةمحمد، 
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عَهدَّ لَهُهمْ سوره احزاب  53ه آی
َ
هُ فِهي الهدْنْيَا وَاخخِْهرَوِ وَأ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ َْ اللَّ ذِ َ  ُ ؤْذُو َّْ الَّ إِ

ت قرار میکسانی که خدا و پیامب)؛ عَذَابًا مُهِينًا دهند، خداوند آنهـا را رش را مورد آزار و ا ی 
ت قـرار مورد لان خداوند در دنیـا و آخـر  (،کندلان میرت از رحمت خود دور و در دنیا و آخ

مـردم مدینـه ظلـم کنـد و آنهـا را کـه بـر کسـی  ه،همچنین در روایـات متاـدد آمـد ؛گرفت
مشمول این روایت اسـت لذا یزید  0؛لانت خداوند و جمیع ملائکه و مردم بر او باد ،بترساند
-ابـن 2.کننـد وایـت اسـتدلال میجوزی و آلوسی به این ر چه ابنچنان ؛استجایز  و لانش

از جمله اینکه باد از واقاه حره، هزار  :کندمی های زیادی از لشکر یزید نالجوزی جنایت
م : ایـن بغـی یزیـد نسـبت بـه امـاگوید آلوسی می 9.زن بدون همسر، صاحب فرزند شدند

ایـن نشـان از  به تواتر مانوی ثابـت اسـت و و امام حسین نو امام حس علی
 1.داند ناصبی می او را  هبی هم 4دارد.یزید ملاون نفاق 

که در حالی ؛داندعبدالازیز لان ماین را جایز نمی ابوبکر کند که تیمیه ادعا میخامسا: ابن
  6.نویسد: عبدالازیز قائل به لان یزید است جوزی میابن

دارند و نه سب سنت نه یزید را دوست سنت و ائمه اهلاهل ،کند تیمیه ادعا می. ابن7
کند به کلام احمد که پسر احمـد از پـدرش سـوال کـرده: چـرا  کنند و استناد می و لان می

در ادامـه  7: چـه زمـانی دیـدی پـدرت کسـی را لانـت کنـد؟ ؟ گفـت کنـی یزید را لانت نمی
کنند  نه بر یزید سب می ؛آورد: اصحاب احمد و جمیع مسلمانان بر همین نظریه هستند می

در جـای  ؛چنـین از احمـد ناـل کردنـدقاضی ابویالی و دیگران این .دوست دارند و نه او را
  8.روایت لان از احمد منا ع است و ثابت نیست ،کند تیمیه ادعا میابن ،دیگر

                                                 
 .57، ص4،  معجم الأوس طبرانی، سلیمان،  .1

 .883، ص87،  روح المعاني، محمود، یآلوس ؛72، صالعنيدالرد علي المتعصب جوزی، عبدالرحمن، ابن .2
 .73، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .3

 .877، ص87،  روح المعاني ، محمود،یآلوس .4
د، ی هب .5  .73، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .37-34، صالرد علي المتعصب العنيدالرحمن، دجوزی، عبابن .6

 .855، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن ؛488، ص7و   427، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .7
 .537، ص4،  منهاج السنة تیمیه، احمد،ابن .8
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  پاسخ
نویسد: احمـد و  چه بجیرمی شافای مینچنا ؛سنت قائل به لان یزید بودنداولا: ائمه اهل

در ادامـه بجیرمـی  0؛لان یزید جـایز اسـت :گویند تصریحا میحنیفه و مالک، تلویحا و ابی
خلکان برمکی و دیگران ید است. ابنآورد که استاد ابوالحسن بکری هم قائل به لان یز  می

در جواب گفت: قول او  .از او درباره لان یزید سوال شده است :کنند از کیاهراسی نال می
تلویحا و تصـریحا قائـل بـه جـواز  ،ابوحنیفهسلف درباره یزید این است که احمد و مالک و 

  2.به جواز لان هستیم صراحت قائلولی ما به ؛لان یزید هستند
آورد که کند و ادامه روایت را نمی ریف میتح نال شده روایتی را که از احمد ،تیمیهثانیا: ابن

 ،نت نشـودآورد: چگونه کسی لا جوزی میچه ابنچنان ؛احمد قائل به لان یزید بوده است
در کتابش بر یزید لان  که خداوند در کتابش بر او لان فرستاد و گفتم کجا خداونددر حالی

چه فسادی بزرگتـر  :سوره محمد را قرائت کرد و گفت 87و  88آیات  نیز احمد .کرده است
بر یزیـد لاـن  ،نویسد: علمایی که اهل تاوا هستند مثل احمد می یجوز ابن 9؟از قتل است

احمـد در مـورد یزیـد کلامـی  .و منکر لان یزید ملاون، در گمراهی آشکار اسـت دفرستادن
روایـت منا ـع  ،کنـد تیمیـه ادعـا میاما اینکه ابن 4؛گفته است که از لانت نیز بیشتر است

ایـن  المعتميد فيا الاصيو یالی در کتـاب قاضـی ابـو زیرا ؛ادعای بدون دلیل است ،است
  1.که انا اعی باشدبدون این ؛کند روایت را با راویانش نال می

کند که احمد قائل به لان یزید بوده  حجر هیتمی نال میآلوسی حنفی از برزنجی و ابن
گویند: احمد قائل به کفر یزید و لان یزید بوده  علی قاری میحجر هیتمی و ملاابن 6.است
 0.گوید: احمد قائل به لان یزید بوده است مظهری می 7.است

                                                 
 .882، ص4،  تحفة الحبيببجیرمی، سلیمان،  .1
سـفارینی  ؛888، ص7،  سيم  النجيوم العيواليعصـامی، عبـدالمل ،  ؛823، ص7،  وفيات الأعييانخلکان، أحمد، ابن .2

 .884، ص8،  غذاء الألبابحنبلی، محمد، 
 .45-48، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .3
 .74-45همان، ص .4
 .45-48همان، ص .5
 .883، ص87،  روح المعاني، محمود، یآلوس .6
 .558، ص8،  شرح الشفاهروی قاری، علی،  ؛833، صالاتحافشبروای، عبدالله،  .7
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و پسـرش یالی ل و صاحبش عبدالازیز و قاضی ابـونویسد: ابوبکر خلا ی میجوز ثالثا: ابن
-ابـن 2.قائل به جـواز لاـن یزیـد هسـتند (،که اعرف به مذهب احمد هستند) ،ابوالحسین

درباره لان یزید نوشته  ،الرد علا المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد با عنوان جوزی کتابی
کتابی درباره مستحاین لان نوشته است و در  ،لحسین(یالی )ابواگوید: پسر ابو است و می

یا غیر  ،کند کسی که از لان یزید جلوگیری می :را برده است و در ادامه نوشتهنام یزید  ،آن
 قائل به لان یزید بوده و حتی 4عایلهمچنین ابن 9؛یا مناف  است و عالم به جوازش است

 1.دانست یزید را کافر و زندی  می
چه تفتازانی درباره چنان ؛قائل به جواز لان یزید هستند ،سنتری از علمای اهلراباا: بسیا

 که یزید راضی به کشتن امـام حسـین نویسد: به تواتر مانوی ثابت است لان یزید می
کنـیم و لانـت پـس مـا در ایمـانش توقـف نمـی ؛اهانت کرده بـود بیتبوده و به اهل

گویـد: مـراد از عـدم توقـف در  الدین عراقـی میزین 6.خداوند بر او و یارانش و اعوانش باد
سـفارینی  7.کنـیمن اسـت کـه در عـدم ایمـانش توقـف نمـیقبلش ای ،ایمانش به قرینه ما

؛ در لان یزیـد لاـین را جـایز دانسـتند ،گوید: اکثر متاخرین از حفاظ و متکلمین حنبلی می
جـام داد و هتـک اهـانی را انکه یزید ماضـلات و گندر حالی ،چگونه لان جایز نباشد واقع

 8.را ا یـت کـرد و نـوه پیـامبر نمـود بیتلو هتک حرمت اه پوشش زنان کرد
کنم که گوینده این کلام )اشاار( خار  از اسلام گوید: من شک نمی سفارینی در ادامه می

 از این شخص بیزار هستند. است و خداوند و رسول خدا
جـوزی، قاضـی ابـویالی، تفتـازانی، ا )ابـننویسـد: جمـاعتی از علمـ آلوسی حنفی مـی

چه سیوطی قائل به چنان ؛ماتاد به کفر یزید بودند و بر لان یزید تصریح کردند ،سفارینی(
                                                 

د، یمظهر  .1  .474، ص2،  التفسير المظهري، محم 

 .37-34، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .2
 .48همان، ص .3
 .848، ص87،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن .4
 .532، صتذکرة الخواص یوسف بن حسام، ،یجوز ابنسبط  .5
 .857ص، شرح العقائد النسفيةتفتازانی، مساود،  .6

 .24، ص7،  فيض القديرمناوی، محمد،  .7

 .887، ص8،  غذاء الألباب سفارینی حنبلی، محمد، .8
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کند و اگر بر فرض هـم یزیـد  در ادامه آلوسی تصریح به کفر یزید می 0؛لان یزید بوده است
گویـد: حـ  ایـن  کمـال میابـن یزید جایز است. مانندلان ماین بر خبیثی  ،مسلمان باشد

 2.خاطر مشهور بودن کفرش و تواتر شرش جایز استهاست که لان یزید ب
 9،سـنت )م هـر بـن طـاهر مادسـیعلاوه بر علمای نامبرده، بسیاری از علمای اهل

 8،الحسـن بکـریابو  7،الـدین صـفاریقـوام 6،کردی حنفی 1،سیوطی 4،الفر  اصفهانیابو 
د قائـل بـه جـواز لاـن یزیـ 00(،قاضی نکری و پـدرش 01،رضارشید 3،الدین حنفیمحبابن

همچنین عبدالله بن زبیر که از صحابه است بر یزید لان کرده و او را فاس  متکبر  ؛هستند
قائل به جواز لاـن یزیـد بـوده  ،ای که نوشته بودعباسی هم در نامهمون رم 02.نامیده است

کنـد کـه احمـد بـن  امه نیز نال میابوش 04.جاحظ هم قائل به لان یزید بوده است 09.است
اسماعیل بن یوسف قزوینی وارد بغداد شد و روز عاشورا بالای منبر مشغول سخنرانی بود، 

، پس او را از بالای منبر به پایین انداختند وی خودداری کردکن،  به او گفتند: بر یزید لان
 01.و نزدیک بود کشته شود

مـابای یا )یزید کند: از کجا مالوم که  د ادعا میتیمیه برای عدم جواز لان بر یزی. ابن4
هـای او را کار نیکی نداشته است که این ظلم از این کارش توبه نکرده باشند؛ یا ،(ظالمان

                                                 
 .882، ص87،  روح المعاني، محمود، یآلوس .1

 .854، ص8،  فيض القديرمناوی، محمد،  .2
 .7و  2و  88، ص7،  البدء والتاريخ، م هر بن طاهر، یمادس .3
 .883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل .4

 .853، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  .5
 .854، ص8،  فيض القديرمناوی، محمد،  .6
 همان. .7
 .882، ص4،  تحفة الحبيببجیرمی، سلیمان،  .8
 .752، ص5،  مطالب أولي النها، یمص ف ،سادبنا .9

 .754، ص7)تفسیر المنار(،   تفسير القرآن الحكيمرشیدرضا، محمد،  .10
 .875، ص4و   887، ص7،  دستور العلماءنکری، عبدالنبي،  یقاض .11

 .87، ص7،  البدء والتاريخ، م هر بن طاهر، یمادس .12
د، یجریر طبر ابن .13  .78، ص85،  تاريخ الرسل والملوك، محم 
 .87-85، ص8،  رسائل الجاحظجاحظ، عمرو بن بحر،  .14
 .5، صتراجم رجا  القرنين السادس والسابعی، عبدالرحمن، شامه مادسابو .15
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 0ها شود؟ هایی ندیده است که کفاره آن ظلماز بین ببرد و مصیبت

 پاسخ
را نام ببرد که چـه کارهـای  کارهای نیک یزیدتیمیه باید توبه یزید را اثبات بکند و اولا: ابن

که قبلا بیان شد، یزید دوران جوانی خود را با لهـو و لاـب در حالی ؛نیکی انجام داده است
لبه شـهید  را امام حسین ،سر برد و دوران خلافت وی نیز سه سال بود که در سال او 

ای مردم مدینه  ساباه کشتار بی عام وقتل ،بیتش را به اسارت برد و در سال دومکرد و اهل
حـال  2.منجیـ  بسـت ، خانه کابه را به در سال سوم به راه انداخت و را )صحابه و تاباین(

و کار نیکی انجام داده  ن دوران زندگی خویش توبه کردهمالوم نیست که در کدام یک از ای
 است.

نی و اگر اظهار پشیما ظاهری بود امت یزید باد از شهادت امام حسینثانیا: اظهار ند
 ؛کردنـد داد تا سر را به بدن مبارکش ملحـ  می می بیتسر را به اهل ،یزید واقای بود

سوی کارگزارش در مدینه فرستاد که در را به سر امام حسین :گوید چه  هبی میچنان
یا آنها  ،همچنین چرا یزید انتاام از قاتلین امام حسین )ع( نگرفته است 9؛بایع دفنش کند

یزیـد انتاـام از  ،تیمیـه ماتـرف اسـتچه خـود ابـنچنان ؛را مواخذه و مجازات نکرده است
 4.نگرفته است قاتلین امام حسین

نویسـد: اگـر بـر فـرض یزیـد را  چه آلوسـی میچنان ؛اصرار بر گناه داشته است ثالثا: یزید
ه یزیـد توبـه نکـرده و ظـاهر اینکـ .شـودنمـی فاس  بدانیم، فاسای مثل یزید تصور و پیـدا

مـردم گویـد: یزیـد بـا  همچنین  هبی می 1؛تر از ایمان یزید استاحتمال توبه یزید ضایف
شـراب خـورد  .و برادران و بستگان او را کشت و حسین مدینه آنچه خواست انجام داد

بسیاری بـر ضـد او قیـام کردنـد و  .مردم او را دشمن داشتند و د انجام دادو کارهایی ناپسن
                                                 

 .538، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .1
 .75-77، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .2
 .532، ص8،  تاريخ الإسلام هبی، محمد،  .3
 .425، ص83،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .4
 .883، ص87،  روح المعانيآلوسي، محمود،  .5
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 0.خداوند به عمر او برکت نداد
، بلنـد ها مسـت شـد نویسند: گفته شد که یزید در یکی از شبیحبان و  هبی مراباا: ابن

 2.پس با سر به زمین خورد و مغزش متلاشی شد و مرد ؛شد و شروع به رقصیدن نمود

 نتیوه
سنت اهل ،تیمیهبرخلاف ابن ،توان به این نتیجه رسید مجموع م البی که بیان شد می در

 با شهادت امـام حسـین اوو داد  یزید دستور به قتل امام حسین که قائل هستند
 ؛ حتـیشده بودهم نمحزون  در شهادت امام حسین ؛ حتیحال شده بودبسیار خوش

، یزیـد را ناصـبی و منـاف  ( هبـی و آلوسـی و دیگـران )ماننـدسنت باضی از علمای اهل
همـراه  که سر امـام حسـین تیمیه، در تاریخ ثبت شدابن برخلاف ادعای ؛دانستند می

بر یزید ظالم  ند و قیام امام حسینسمت شام فرستاده شدان اسیر بهعنو بیتش بهاهل
 ،تیمیـه اعتاـاد داردت. ابـنتیمیه، ح  و مواف  شرع بوده اسو فاس ، برخلاف اعتااد ابن

سـنت که بسیاری از بزرگان اهلدر حالی ؛ای  کر کردنیست و برای آن ادله لان یزید جایز
قائل به لان یزیـد  ،جوزی(، عبدالازیز، قاضی ابویالی و ابنمثل احمد و اصحابش )خلال

سنت قائل به کفر یزید بودنـد. بسیاری از علمای اهل بودند و برای آن دلایلی  کر کردند و
و گزارشی مبنی بر توبه یزید در تاریخ ثبت  ی بود که اصرار بر گناه داشتهیزید از جمله کسان

بلکه در باضی از تواریخ نال شد که یزید در حـال مسـتی بـه هلاکـت رسـیده  ؛نشده است
 است.

  

                                                 
 .525، ص8،  تاريخ الإسلام هبی، محمد،  .1
د، یحبان دارمابن .2 ـد، یحبـان بسـتابن ؛784، ص8،  الثقات، محم   ؛578، ص8،  السييرة النبويية وأخبيار الخلفياء، محم 

د، ی هب  .73، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
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